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 مقدمه
و جـزو واقعيـات زنـدگي بـشري اسـت چـرا كـه هـر يـك از مـا. اختلافات همزاد آدمي

و آرمان چشم و انتظارهاي خاصي برخـورداريم اندازها، منابع هاي خود را داريم، از طرز نگرش

و منافع هر يك از ما متفاوت از ديگران است همين اساس نگرانيو بر  بنابراين طبيعي است. ها

و در نتيجه اختلافات پديدار شوند  كه اين تعلقات خاص ما با تعلقات ساير افراد تداخل نمايد

)Moffitt and Bordon, 2005, p. 1(.

د بدين و اختلاف در جوامع بشري وجود و براي حل آنها نيز سان از ديرباز دعوا اشته است

و راه روش و تكامل يافته استحل ها و زماني تغيير كه در هر عصر افـزايش. هايي موجود بوده

و ورود صـنايع  و فنون و مسائل خاص آن، تحول سريع علوم جمعيت در كنار رشد شهرنشيني

و گسترش بازرگـانيو توليدات جديد، نهضت خصوصي  و جهاني شدن و هـاي سازي داخلـي

و در عـين حـال پيچيـده  كه اختلافات را بيشتر از خارجي از جمله عوامل مهمي بوده است تـر

هم پديده. قبل گردانيده است و وسعت آن كه دامنه . چنان رو به فزوني است اي

و فصل آنها از طريق نظام قضايي دولتي يعني از طريق دادگاه هاي با افزايش اختلافات حل

و توسط  هـا تحميـلكه هزينـه زيـادي را بـر دولـت قضات منتخب دولت گذشته از اين دولتي

و انباشته شدن پروند كند، مي به تراكم كار و ايـن هاي دادگستري مـي ها در دادگاهه منجر گـردد

و پايين آمدن كيفيت رسـيدگي  و فصل اختلافات به دليل تبعاتي همچون كندي جريان حل امر

ا  و در نتيجه عدم و سريع عـدالت نارضـايتي اصـحاب دعـوا را بـه دنبـالو آراء جراي صحيح

.خواهد داشت

به ويژه در بـسياري از اختلافـات تجـاري بـه دليـل ماهيـت هم چنين خود طرفين اختلاف

و اختلافات تمايل چنداني به مراجعه به دادگاه  و فـصل خاص روابط هاي دولتـي جهـت حـل

كه مي  و حتـي اختلاف خود را سريع خواهند اختلافات خود ندارند چرا المقـدور بـا هزينـه تـر

و به طور محرمانـه،  به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و توسط اشخاصي كه نسبت  كمتر

و فـصل نماينـد و غيرعلنـي حـل و . Houtte, 2002, p. 385)(خصوصي گـاه نيـز روابـط كـاري

مي  و تـوأم بـا كند كه اختلافات طرفين در يـك ارتباطات آينده طرفين ايجاب  محـيط دوسـتانه

و فصل شود و تفاهم حل و كارفرما همانند اختلافات بين همسايه(همكاري ها، زوجين، كارگر

هـا بـه روابـط گونه اختلافات در دادگاه در نقطة مقابل حل اين) اختلافات بين تجارو خصوصاً 

مي  و آتي طرفين لطمه وارد و كاري و طرفين را در حالت درگيري مي سازد در.گذارد نزاع باقي

يكي از شيوه و فصل اختلاف اين ميان  اسـت كـه پيـشينة ميـانجيگري هاي مهم غيرقضايي حل

و فصل اختلافات .)Mistelis, 2001, p. 168; Stychin, 1999, p. 334( داردطولاني در حل
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 (Mediation) ميانجيگريمفهوم: گفتار اول
و اهميت-الف  ميانجيگري تعريف

و فـصل اخـتلاف،ن اقسام شـيوه در ميا  پـس از داوري، ميـانجيگري هـاي جـايگزين حـل

به عنوان روشي كـه در مركـز ثقـل و از آن و پر كاربردترين شيوة حل اختلاف است مهمترين

و فصل اختلاف قـرار دارد يـاد شـده اسـت شيوه .(Marriott, 2005, p. 450)هاي جايگزين حل

به پاره شده ميانجيگريتعاريف مختلفي از مي است كه ،تعريفيك طبق.كنيم اي از آنها اشاره

به وسيلة آن طرفين اخـتلاف بـه كمـك شـخص ثالـث بـه دنبـال ميانجيگري« كه  روشي است

به توافق مشترك هستند و بـسياري از . (Hess, 2005, p. 70)» رسيدن تعريـف فـوق كلـي اسـت

مي شيوه و فصل اختلاف را دربر  ميـانجيگري بنـا بـر تعريـف ديگـر. گيـرد هاي جايگزين حل

كه اختياري براي صـدور رأي) طرفبي(مداخلة يك شخص ثالث مورد قبول«عبارتست است

و فصل دو جانبة قابـل به حل به طور اختياري به طرفين درگير در اختلاف براي اينكه و ندارد

.(Berger, 2002, p. 120)» كندقبول راجع به موضوعات مورد اختلاف دست يابند كمك مي

به عنوان پروسه مي بعضي از نويسندگان ميانجيگري را كنند كه از طريق آن يـك اي تعريف

بي  به آنها در رسيدن شخص ثالث طرف يعني ميانجي، مذاكرات ميان طرفين را به منظور كمك

مي  و فصل اختلاف تسهيل كه سريع ارزان ميانجيگريهدف پشت پروسة. كند به حل  آن است

م  ميانجيگري، ديگريهمسو با همين تعريف در تعريف. (Tweeddale, 2005, p. 6)حرمانه باشدو

كه در آن شخص ثالث بي طـرف بـه طـرفين به عنوان روش غيرالزام آوري توصيف شده است

و فصل مورد توافق در خصوص اخـتلاف مـساعدت مـي  و اختلاف جهت رسيدن به حل كنـد

و فصل اختلاف تلفـي به عنوان ميانجيگريبنابراين  هنر جمع كردن طرفين اختلاف جهت حل

آور بـر الـزام ميانجيگرييكي ديگر از نويسندگان در تعريف . (Motiwal, 1998, p. 118)شود مي

مي  كه بـه موجـب آن ميانجيگري«طبق اين تعريف. كند نبودن نظر ميانجي تأكيد  جرياني است

كه شخص ثالث بي ) انعقـاد( بـراي حـل اختلافاتـشان از طريـق طرف است با طـرفين ميانجي

به جاي اينكه راه موافقتنامه كار مي به آنها تحميل كند .(Mistellis, 2001, p. 205)» كندحلي را

بي ميانجيگري«سرانجام طبق تعريف ديگر كه در آن يك ثالث ] ميانجي[طرف روشي است

و فــصل خوشــايند دو جانبــ«بــه طــرفين اخــتلاف در حــصول  Mutually agreeable(»هحــل

resolution(و هدف ميانجي. كند كمك مي ها تسهيل مبادلة اطلاعات، تحريك تفاهم ميان طرفين

و سازنده است تشويق ارائة راه .Kovach, 2005, p. 304)(»حلهاي مؤثر

به آنچه گفته شد مي  روشي است كه در آن شخص ثالث بـه ميانجيگريتوان گفت با توجه

ا و سـنجش راه ختلاف كمك مي طرفين و گفتگـو حلهـاي مختلـف، كنـد تـا از طريـق مـذاكره

و فصل  و بر مبناي توافق حل به طور دوستانه در. كنند اختلاف را ميانجي با كمك بـه طـرفين
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و پيشنهاد راه چنانچـه.1كنـد حلهاي مختلف رونـد حـل اخـتلاف را تـسهيل مـي انجام مذاكره

و همچون پيـشنهادي اين نظر براي طرفين الزام كندئهميانجي در پايان نظري هم ارا  آور نيست

كه بايد طرفين در خصوص آن توافق  و ميـانجيگري مزاياي. كنند است  در مقايـسه بـا داوري

و بــه ويــژه مزايــايي از قبيــل كــم هزينــه و فــصل اختلافــات تــر بــودن، روش قــضايي حــل

و انعطاف و محرمانه بودن، حل و امكان پذيري بيشتر، خصوصي  فصل اختلاف با توافق طرفين

هاي مختلف غيرقضايي كه در ميان شيوه)James, 1997, p. 15(حفظ روابط آنها سبب شده است

و فصل اختلاف   بيشترين رشد را دارا باشد تحقيقات صورت گرفته نيـز ميـزان ميانجيگريحل

مي ميانجيگريبالاي موفقيت و فصل اختلافات نشان  كه همين امر نيـز موجـب دهد را در حل

به كه و فـصل اختلافـات ميانجيگريشده است و مـؤثر در حـل به عنـوان يـك روش موفـق

 . (Berger, 2002, p. 281)نگريسته شود

 از داوريميانجيگري تفكيك-ب
مي ميانجيگريوجوه تشابه زيادي در: سازد را به داوري نزديك در هر دو روش اختلافـات

مي خارج از دادگاهه  و فصل بي طرف. شوند اي دولتي حل به عنوان(شخص يا اشخاص ثالث

و. در جريان حـل اخـتلاف دخالـت دارنـد) داور يا ميانجي اختلافـات بـه صـورت غيرعلنـي

مي  و اراده طرفين در جريان حل اخـتلاف خصوصي فيصله و نقش چگـونگي رسـيدگي(يابند

و با اين حال ميـ. پررنگ است) ميانجيگريداوري يا   تفاوتهـاي اساسـي ميـانجيگري ان داوري

به ويژه از نحوة جريان حل اختلاف در اين شيوه. وجود دارد و نتيجـة كـار آنهـا اين تفاوتها ها

و داوري همانند روش قضايي حل اختلاف به صورت ترافعي جريان مـي: گيرد نشأت مي  يابـد

و ادلة خود را نزد داور يا داوران مع  و ارائه مي هر يك از طرفين شهود و پس از پايان رفي كنند

ذي رسيدگي گيـري روشـي در آن سـو ميـانجي. سـازد حق را مشخص مـي ها، رأي داور طرف

و حل اختلاف در محيطي دوستانه صـورت مـي  از همـين روسـت كـه. گيـرد غيرترافعي است

و رضـايت طـرفين صـورت مـي  و فصل اختلافي تنها بـا توافـق و ميـانجي هرگونه حل گيـرد

به آنها تحميلمين . كندتواند راه حل اختلاف را

به توافق طرفين ندارد امـا ميـانجي بـا رأي داور همانند حكم قاضي الزام و نيازي آور است

به جاي موقعيتهاي صـرف  و روشن ساختن منافع واقعي آنها نزديك ساختن طرفين به يكديگر

و ارائه راه مي حقوقي و فصل كند اختلاف حلهاي مختلف تلاش . كندرا با رضايت طرفين حل

مـذاكرة«و يـا (Superchargeg Negotiation)» مذاكرة تقويت شـده«گري به عنوان به همين دليل است كه از ميانجي.1

.(Soo, 2000, p. 207; Marriott, 1998, p. 471): ياد شده است (Structured Negotiation)» سازمان يافته
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و فصل آن نظري هم ابراز و حل و الزام كند اگر ميانجي در خصوص اختلاف آور نيـست

.گيرد در هر صورت حل اختلاف با توافق طرفين صورت مي

و انعطـاف تر از نقش آنها در رسيدگي پررنگ ميانجيگرينقش طرفين در هاي داوري است

مي  كه طرفينده بيشتر آن اجازه و خواسته ميانجيگريد بـه. هاي خود منطبق سازند را با نيازها

كه گاه ميان طرفين در رسيدگي دليل حل دوستانة اختلاف فاصله  مي اي شـود هاي داوري ايجاد

كه در موارد. وجود ندارد ميانجيگريدر  اين امر در كنار بعضي مزاياي ديگر موجب شده است

در جهـت مقابـل داوري از ايـن. را بر داوري ترجيح دهند نجيگريميازيادي طرفين اختلاف، 

مي  به صورت قاطع فيصله كه اختلاف را در امتياز برخوردار است و فصل اختلاف دهد اما حل

و ممكن است به دليل عدم حصول توافق ميانجيگري  با ميانجيگري مستلزم توافق طرفين است

ه و طرفين با وجود صرف و زمان، مجبور شوند اختلاف را از طريق شكست مواجه گردد زينه

به دادگاه(هاي ديگر روش و فـصل) هاي دولتي داوري يا رجوع  .Berger, 2002, p( كننـد حـل

121; Motiwal, 1998, p. 462(.

 (Conciliation) از سازش ميانجيگري تفكيك–ج

يكي از روش و انعطاف سازش اخ هاي ساده، غيررسمي و فصل تلافات اسـت كـه پذير حل

و مساعدت شـخص ثالـث مـسير  و كم هزينه را ميان طرفين با كمك مذاكرات دوستانه، سريع

و فصل دوسـتانه«يكي از نويسندگان آن را به عنوان. سازد مي دعـاوي بـا) آميـز مـصالحه(حل

همسو با تعريف بالا بعضي ديگر از نويسندگان نيـز(2تعريف كرده است»1كمك شخص ثالث 

به عنوان روش مسالمتسازش  و فصل اختلافات تعريف كرده(Mode Pacifiqe)آميز را : انـد حل

)Jarrosson, 1987, p. 176(.كه هـاي سـازش يكـي از روش«در تعريف ديگري گفته شده است

مي  و فصل اختلافات است كه از طريق آن طرفين درصدد بر آيند كـه بـا جـستجوي يـك حل

هر حل رضايت راه به اختلاف خود پايان دهند بخش براي طـرف شخص ثالث بـي.»3دو طرف

به  كنـد كـه طـرفين در خـصوص تـلاش مـي ) conciliator=سازشـگر(» دهنـده سازش«موسوم

و راه  و در پايان اختلاف طرفين، را بـا رضـايت آنهـا كردحلهاي آن مذاكره اختلافات موجود ه

و فصل . كندحل

1- "La réglement á Ľamiable des litiges avec Ľaide d'un tiers" : (Herrmann, 1985. p. 342) 
و (Mode Pacifiqe)آميـز همسو با تعريف بالا بعضي ديگر از نويسندگان نيز سازش را به عنـوان روش مـسالمت.2 حـل

. (Jarrosson, 1987, p. 176):اند فصل اختلافات تعريف كرده
3- "la conciliation est un mode de règlement des différends par laquel les parties tentent de 
mettre fin á leur conflit en recherchant un solution satisfisante pour chacune d'elles": 
(Caprasse, 2002, pp. 14-15). 
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و م ميانجيگريدر خصوص رابطة سازش عيار تفكيك اين دو از هم نظر قـاطعي وجـودو

و آنهـا را متـرادف  و حتي برخي از نويسندگان تفاوتي بـين ايـن دو نهـاد قائـل نيـستند ندارد

مي  به كار از. برند يكديگر و ميـانجي كـه متـضمن اسـتفاده به نظر اين قبيل نويسندگان سازش

بي  ط شخص ثالث و فصل اختلاف با توافق به منظور حل رفين است تفـاوت اساسـي بـا طرف

ميو اين واژه)Connerty, 2001, p. 276; Motiwal, 1998, pp. 118-276( هم ندارند تـوان بـه ها را

يكي ديگـر از نويـسندگان فرانـسوي بـراي.به جاي هم به كار گرفت1هاي مترادف عنوان واژه 

و ميميانجيگريسازش .(Béguin, 1987, p. 3)كند تعريف واحدي ذكر

كه شخص ثالـث ميانجيگريبعضي از ديگر نويسندگان تفاوت سازش با  را ناشي از نقشي

مي طرف يعني سازش بي و ميانجي در اين دو روش بر عهده دارند 2.دانند دهنده

مي پاره و دارند كه اساس كار ميانجي با سازش اي از نويسندگان اعلام دهنده تفـاوتي نـدارد

مي  كه سازش تنها و فـصل اخـتلاف، بيـشتر دخالـت مـي توان گفت كنـد دهنده در جريان حل

)Hiberrid and Newman, 2004, p. 19; Terré, 1991, p.476(به تعبير برخي از آنان سازش دهندهو

كه گامهاي بيشتري از ميـانجي برمـي   ,Redfern and Hunter( دارد به طور تاريخي شخصي است

2003, p. 33(.

سا فعال به تر بودن نقش دهنـدهبه اين دليل است كـه سـازش ميانجيگريزش دهنده نسبت

و راه  و فصل اختلاف علاوه بر ارائه پيشنهاد به تنظيم سازشـنامه نيـز جهت حل حلهاي ممكن،

. كند مبادرت مي

مي و در مقام ارزيابي اين نظر بايد گفت كه علاوه بر آنكه ميانجي نيز به طرح پيشنهاد تواند

و فصل بر مبناي شروط مورد توافق طـرفين اقـدام تنظيم موافقتن  در كنـد امه حل  معيـار فـوق

و فصل اختلاف منجر نشود هيچ به حل كه تلاشهاي شخص ثالث . گونـه كـارآيي نـدارد حالتي

تـر بـودن فعالميانجيگريبه عبارت ديگر بر فرض اينكه پذيرفته شود ملاك تفكيك سازش از

به  به ميانجي و تنظـيم سازش دهنده نسبت  دليـل شـركت نكـردن ميـانجي در طـرح پيـشنهاد

مي ميانجيگريسازشنامه باشد اين معيار تنها در صورتي سازش را از در جدا سازد كـه طـرفين

به توافق برسند .خصوص اختلاف

و ميانجي رنه داويد استاد بزرگ فرانسوي نيز بدون آنكه صراحتاً مقايسه.1 ذي اي ميان سازش و«ل عنـوان گري به عمل آورد داوري

و سازش تفاوت اساسي وجود دارد«: نويسدمي (arbitrage et conciliation)» سازش حل پيشنهادي راه: با اين همه بين داوري

.(David, op. cit., p. 11)»بايد به وسيله طرفين ذينفع مورد قبول قرار گيرد» ميانجي«يا» دهنده سازش«به وسيلة 

ش ميانجي«.2 از سازش است كه ثالثها در اينجا يك نقش فعالتر را بـر عهـده) نسخة بدل(كل تغييريافته گري يك

la»دارنـد  médiation est une variante de la conciliation, le tiers jouant ici un role plus actif : 
Caprasse, 2002, p. 14.



و فصل اختلافات مطالعه  127 اي بر ميانجي گري به عنوان روش دوستانه حل

به عنوان ملاك تفكيك كه ممكن است  از سازش مطرح باشد اين ميانجيگريمعيار ديگري

و اعطاي متقابل امتياز از سوي هر يـك از طـرفين، ماهيـت است كه در سازش گذشت طر فين

مي  و فصل كه در پايان سازش را تشكيل  منعقـد ميانجيگريدهد اما ممكن است موافقتنامة حل

از مي و طرفين يـا يكـي از آنهـا را هـيچ يـك شود چنين گذشتهاي متقابلي وجود نداشته باشد

.)Kemicha, 1996, p. 69(نظر نكند حقوق خود صرف

و و ميانجيگرياين نظر نيز تنها به نتيجه سازش  پرداخته است در آن علت اصـلي تفـاوت

به عنوان روشميانجيگريتميز .هاي حل اختلاف بيان نشده استو سازش

و تربـودن ضمن اشـاره بـه فعـال ميانجيگريبرخي از نويسندگان ما در بيان تفاوت سازش

ا  به به ميانجي كه سازشگر در پايان سازشنامه يا گزارش اصلاحي نقش سازشگر نسبت ين دليل

مي  در تنظيم و تنها طرفين را بـه حـل اخـتلاف ميانجيگريكند ولي  نقش ميانجي محدود بوده

و سازشنامه ميان در نظام«اند كند، نوشته تشويق مي هاي حقوقي كه سازش عمل تشريفاتي بوده

و تفـاو) مانند ايران(آور است طرفين الزام  باشـد چـرا كـه آشـكار مـي ميـانجيگريت سـازش

و رأيي هم در آن صادر نمي ميانجيگري و(» شود تا الزامي باشد نياز به تشريفات نداشته مـصلحي

ص 1383صادقي،  و.)137، به عنوان دو روش ميانجيگرياين نظر نيز تفاوت اساسي ميان سازش  را

به عنـوان نظر از آنك زيرا صرف. كند حل اختلاف بيان نمي ه صرفاً به نتيجه سازش يعني سازش

نه روش و و فصل اختلاف  جهت حل اختلاف توجه شـده اسـت بـه ايـن مـسأله پاسـخيحل

كه اگر طرفين از طريق نمي و موافقتنامه حـل ميانجيگريدهد و فصل اختلاف بپردازند  به حل

د كـه طـرفين در خـارج از اي دار اين موافقتنامه چه تفاوتي با سـازش نامـه كنندو فصل تنظيم

و خارج از اسناد رسمي امضاء كرده از دادگاه و چگونه بايد تـشخيص داد كـه در روش اول اند

و در روش دوم از سازشميانجيگري . استفاده شده است

به عنوان يك روش حل اخـتلاف مي توان گفت در عرف ما معمولاً به سازش بيش از آنكه

مييميانجيگرنگريسته شود نتيجة  به شمار آيد يعنـي شـخص ثالـث بـين جهت حل اختلاف

به  و سـازش در ايـن كنـد تا بين آنها سازش برقـرار كنندمي ميانجيگريطرفين اختلاف اقدام

به عنوان يك روش حل اختلاف اصالت ندارد در قانون آيين دادرسـي مـدني نيـز همـين. ميان

و سازش غالباً معا و فصل اختلاف تلقي شده استنگرش در مورد سازش غلبه كرده . دل حل

وي بر همين اساس سازش مي و مـشاركت و يا بدون دخالـت تواند با كمك شخص ثالث

ميميانجيگريتحقق يابد اما در  . يابد، لزوماً اختلاف با مساعدت ميانجي فيصله
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 ميانجيگرياقسام مختلف: گفتار دوم
و غيرقضاييميانجيگري-الف  (Médiation extrajudiciaire et judiciaire) قضايي

و غيرقضايي بر مبنـاي نحـوة ارجـاع اخـتلاف بـه ميانجيگري به ميانجيگريتقسيم  قضايي

 كـه اخـتلاف را از طريـق كننـد چنانچـه طـرفين خـود توافـق. گيـرد صورت مـي ميانجيگري

و فصل ميانجيگري اه يـا خـارج از دادگ ـميـانجيگري غيرقضايي يعني ميانجيگريبا كنند حل

 قضايي ناظر بر حالتي است كه پـس ميانجيگري.به موجب موافقتنامه مواجه هستيم ميانجيگري

و در اثنــاي رســيدگي بــه دعــوا، قاضــي اخــتلاف طــرفين را بــه از طــرح اخــتلاف در دادگــاه

كه رسيدگي به دعوا در دادگاه تـا مـشخص. كند ارجاع ميانجيگري اين روش بدان معني است

مي جيگريميانشدن نتيجة  و چنانچه تلاش ميـانجي جهـت حـل اخـتلاف مثمرثمـر معلق ماند

به دعوا در دادگاه از سر گرفته خواهـد شـد   ميـانجيگري ارجـاع اخـتلاف بـه. نباشد، رسيدگي

به ابتكار خود قاضي صورت گيـرد توسط دادگاه مي و يا  ,Tarzia, 2005(تواند به پيشنهاد طرفين

p. 22(.

به اينكه ارج گيـرد اصولاً بـا توافـق طـرفين صـورت مـي ميانجيگرياع اختلاف به با توجه

به ارجاع اختلاف بـه ميانجيگري كه هر دو طرف راضي  ميـانجيگري قضايي را جز در صورتي

مي ناميد توان ارجاع اجباري باشند مي به ميانجيگريتوانو از اين لحاظ  اجباري ميانجيگري را

بندي اخير، اختياري مبناي تقسيم. كرد تقسيم (Médiation facultative ou obligatoire)و اختياري

 اجباري نيز كـه در مـوارد خـاص قـانوني ميانجيگريدر. يا اجباري بودن ارجاع اختلاف است 

. كنـد مـي ارجـاع ميـانجيگري قاضي با وجود عدم رضايت طرفين يا يكي از آنها اختلاف را به

و فصل اختلاف مستلزم توافق طرفين و از اين حيث تفاوتي با حل  اختيـاري ميانجيگرياست

و اجباري بودن تنها ناظر بر ارجـاع اخـتلاف اسـت  ,Ibid; de Roo, 2005, p. 181, Timsit(ندارد

2003, pp. 163-164(.

و مجرم ميانجيگري-ب  (Victim offender mediation) ميان زيان ديده

و زيان ميانجيگري كه سالياني است وارد ادبيات حقوقي كشورهاي ديده از جرم ميان مجرم

كه در محدودة عدالت كيفـري  مـورد اسـتفاده (Criminal justice)مختلف شده اصطلاحي است

از. گيرد قرار مي اي به عنوان يكي از مهمترين شيوه ميانجيگريامروزه استفاده از.دي. هـاي آر

به قلمرو حقوق كيف  و هـاي برخلاف مدل. ري رسيده استمرزهاي حقوق خصوصي گذر كرده

و  و مجـازات مجـرم و كلاسيك عدالت كيفري يعني عدالت سزادهنده كه تأكيد بر جـرم سنتي

و اصـلاح وي دارد در عـدالت ترميمـي  كه تأكيـد بـر بزهكـار  Restorative(عدالت بازپرورانه

justice(و با هـدف در اين. شود با رويكردي جديد توجه اصلي به زيان ديده معطوف مي راستا
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و از بين بردن يا كاسـتن از آلام وي تـلاش مـي جبران خسارت زيان در ديده از جرم شـود كـه

و مصالحه اختلاف بين زيان  و بـه چارچوب فرايند مذاكره و فـصل شـود و بزهكـار حـل ديده

و خواستهاي قرباني جرم، ضـررهاي وارد بـر او جبـران  و مطابق با نيازها بهترين طريق ممكن

ص 1382نجفي ابرندآبادي،(گردد  ،3(.

 اين است كه در اينجـا ميـانجي گـري ميانجيگري با ساير اقسام ميانجيگريتفاوت اين نوع

و تحت تأثير آن بوده كه درگير در جرم در. اند ميان اشخاصي مطرح است و تأكيد اصلي تمركز

و بررسي ميانجيگرياين نوع  و انتظارات قرباني جرم  كه چگونه مجرم1اين امر است بر نيازها

 Mistelis, 2001, p. 212; Umbreit and Coast(تواند ضررهاي وارد شده بر وي را جبـران كنـد مي

and Vos, 2005, pp. 457-465(.

 evaluative(كننـدهو ارزيـابي (facilitative mediation)كننـده تـسهيل ميـانجيگري-ج

mediation(

و ارزيابي تسهيل يگريميانج به ميانجيگريتقسيم در كننده كننـده مبتنـي بـر نقـش ميـانجي

و تسهيلميانجيگريدر. است ميانجيگريجريان  كننده ميانجي به تسهيل مذاكرات ميان طـرفين

مي  و فصل اختلاف بر مبناي توافق آنها كه پـيش ميانجيگريتعريف كلي. پردازد حل از نيز تـر

و نجيگريمياآن ياد شد ناظر بر همين قسم از  و حـل  است كه تسهيل مذاكرات ميـان طـرفين

هـايي از علـم چهـره ميـانجيگري از ايـن ديـدگاه. دهـد فصل اختلاف را هدف خود قـرار مـي

و زمينه شناسي، روان جامعه و ساير علوم . هاي غيرحقوقي را با خود همـراه دارد شناسي، اخلاق

هاي ارتباطي مـسدود شـده، تـشويقلساختارسازي براي مذاكرات طرفين، بازكردن مجدد كانا

و ترغيب آنها بـه انعقـاد موافقتنامـه اعمـالي اسـت كـه در زمـرة  مستقيم مذاكرات ميان طرفين

مي  بي مأموريتهاي ميانجي قرار آنكه در اين ميان بر حقوق قانوني طـرفين اخـتلاف تأكيـد گيرد

.)Berger, 2002, 238- 239; Marriott, 2003, p. 585( گردد

كننده ميانجي بيشتر بر حقوق قانوني طـرفين درگيـر در اخـتلاف ارزيابي ميانجيگري در اما

مي  به طور مستقيم. كند تكيه بـه ارزيـابي) از طريـق ديگـران(و يا غيرمستقيم) شخصاً(ميانجي

و موقعيتهاي قانوني طرفين مي  و نظـر حقوق و دربارة موضوع مـورد اخـتلاف ارزيـابي پردازد

 
و پـيش شـرط لازم است كه بزهكار( در كنار عناصري همچون اظهار حقيقت.1  با پذيرش حقيقت گناهكاري خود را بپذيرد

و(رو در رويي) شركت در فرايندهاي ترميمي، پذيرش مسئوليت به جاي انكار بزه است ملاقات يـا تمـاس چهـره بـه چهـره

و بزهكار بر سر نحوة جبران آسيب(توافق) مستقيم ميان طرفين  ج(حمايت) هاي وارد شده توافق بزه ديده هـاي نبـه تأكيد بـر

و محرمانه بودن) ديده حمايتي به ويژه حمايت از زيان  و محرمانـه برگزارشـدن محاكمـه(غيرعلني يكـي از عناصـر) غيرعلني

و هيچ. اصلي عدالت ترميمي داوطلبانه بودن است  و بزهكار دارد گونه اجبار، عدالت ترميمي نياز به شركت داوطلبانه بزه ديده

و ترسي نبايد در بين .239-231، صص 1385شيري،: باشدتهديد
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مي مي خود را اعلام و تلاش و فصل اختلاف بر مبناي نظر مزبور دارد به حل كه طرفين را كند

و زماني روشن مي ميانجيگريطبيعتاً موفقيت اين. ترغيب كند  كه طرفين موافقتنامـة حـل شود

.(Ibid) كنندفصل منعقد 

و جدايي اين دو سبك كـ زياده ميانجيگريبا وجود آنچه گفته شد نبايد در تفاوت .ردروي

و هم ارزيابي تواند هم تسهيلمي ميانجيگري  يعنـي ميـانجيگري در واقع نـوع. كننده باشد كننده

و ميانجي بايـد تسهيل يا ارزيابي كننده بودن آن موضوعيت ندارد بلكه آنچه داراي اهميت است

و فـصل اخـتلاف را افـزايش  چه روشي احتمال حـل كه استفاده از مدنظر قرار دهد اين است

و ها با بهره در اغلب مواد نيز ميانجي. دهد مي گرفتن هم زمان از هر دو روش اختلافات را حـل

.)Tackaberry and Marriott, 2003, p. 453; Berger, 2002, p. 246(كنند فصل مي

كه از مهمترين آنهـا تقـسيم گري تقسيم در مورد ميانجي بندي ديگر نيز صورت گرفته است

 مـوردي يـا ميانجيگريو (institutional mediation) سازماني يا نهادي جيگريميانبه ميانجيگري

در. است (ad hoc mediation)اتفاقي  سازماني يا نهادي نيز، طـرفين ميانجيگريهمچون داوري،

كه توافق مي و مقررات يك مؤسسه ميانجيگريكنند يكـي از مؤسـسات فعـال( مطابق با قواعد

و فصل اختلا . صورت گيرد) باشدميانجيگريف كه داراي قواعد خاص در امر حل

را موردي يا اتفاقي، طرفين توافق مي ميانجيگريدر جهت مقابل، در كنند كه اختلاف خود

و فصل   بدون آنكه اجراي قواعد يك مؤسـسه خـاص در ميـان كنندبه كمك يك ميانجي حل

و در كـل، نحوة انتخـاب ميـانجي ميانجيگريبنابراين در اين. باشد و اختيـارات وي ، وظـايف

گـرددو تشريفات حـاكم بـر آن بـا توافـق طـرفين مـشخص مـي ميانجيگريچگونگي جريان

)Berger, 2002, pp. 139-141(.

و يا طرفهاي اختلاف، مي ميانجيگرياز لحاظ نوع اختلافات به را  داخلـي ميانجيگريتوان

جاميانجيگري. المللي تقسيم كردو بين  ميـانجيگريو (community mediation)اي معـه محلي يا

و عنـوان (neighbothod mediation)همسايگي هـاي ديگـري اسـت كـه بـراي توصـيف قلمـرو

در. رونـد شـود بـه كـار مـي مطـرح مـي ميـانجيگري اي كـه در آن موضـوعات مـورد محدوده

و تعارضـا ميـانجيگرياي محلي يا جامعه ميانجيگري و فـصل اختلافـات ت ميـان بـراي حـل

مي . شود اشخاص در قلمرو يك جامعه، گروه يا جماعت خاص به كار گرفته

كه براي حل اختلافات ميان اشخاصـي كـه در يـك ميانجيگري  همسايگي اصطلاحي است

ميدرجامعه محلي يا مي همسايگي هم زندگي به كار از كنند و در آن اختلافـات مختلفـي رود

و شـلوغي   anti-social( رفتارهـاي ضـد اجتمـاعي (noise)قبيل اختلافـات ناشـي از سروصـدا

behavior(مسائل مرزي (boundary problems)و فصل مي  بـه ميـانجيگري اين. شودو غيره حل
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م كه توسط ميانجي از شـود مـي جـرب اداره ويژه در صورتي توانـد بـه درصـد قابـل تـوجهي

.Mistelis, 2001, ppاختلافات فيصله دهد 210-211)(.

و فصل اختلافات: گفتار سوم  نحوة حل
به-الف  ميانجيگري ارجاع اختلاف

به صورت اجباري به كه اختلافات شود، علـي ارجاع مي ميانجيگريجز در موارد استثنايي

به جريان  و فـصل نيـز همچـون سـاير شـيوه ميانجيگريافتادن الاصول هـاي غيرقـضايي حـل

.اختلاف مستلزم توافق طرفين است

كه طبق آن طرفين توافق كنند كه اختلافـات خـود را ميانجيگريموافقتنامة  قراردادي است

و فصل ميانجيگرياز طريق مي. كنند حل به عنوان اين قرارداد  تواند قبل از بروز اختلاف يعني

و به صـورت قـراردادي و يا پس از حدوث اختلاف يكي از شروط قرارداد اصلي منعقد گردد

و موافقتنامة داوري ايـن ميانجيگريهاي ميان موافقتنامه تفاوت.(Berger, 2002, p. 129)مستقل

و حتمي اختلاف نيست چرا ميانجيگرياست كه انعقاد موافقتنامه و فصل قطعي به معناي حل

و طرفين مجبور شـوندكه ممكن به نتيجه نرسد  است تلاشهاي ميانجي در جهت حل اختلاف

و فصل و روش قـضايي. كنندكه اختلاف خود را از طريق روشهاي ديگر حل برخلاف داوري

كه رأي الزام  در حل اختلاف  ميـانجيگري آور نتيجه دعوا را در هر حال معلوم خواهد سـاخت

و فصل اختلاف، تنها با توا .(Ibid., p. 133)پذير است فق طرفين امكانحل

 با موافقتنامه داوري اين است كه هر يـك از طـرفين بـه ميانجيگريتفاوت ديگر موافقتنامه

به جريـان ميانجيگريتواند موافقتنامة تنهايي نيز مي و در هر زمان  ميـانجيگري را ناديده بگيرد

و هيچ يك كه در داوري ممكن نيست از تواند با چـشم از طرفين نمي خاتمه دهد امري پوشـي

. كندموافقتنامه داوري، دعوي خود را در دادگاه مطرح 

به ميانجيگريسرانجام اين نكته قابل ذكر است كه و فصل اختلاف ممكن است  جهت حل

اي وجود داشته باشد خود ميـانجي جهـت يعني بدون آنكه موافقتنامه. ابتكار ميانجي آغاز گردد

ا  و فصل هـاي ميـانجي، بـا آغـاز تـلاش. كنـد ختلاف ميان طرفين تلاشهاي خود را آغـاز حل

چنانچـه. دارنـد رضـايت فعلـي خـود را اعـلام مـي ميـانجيگري طرفين با شـركت در پروسـة 

و فصل اختلاف منجر گردد، موافقتنامه تلاش به حل مي هاي ميانجي كه در پايان منعقد گردد اي

 با توافق اوليه طـرفين بـه جريـان ميانجيگري موارد يعني جايي كه تفاوتي با موافقتنامه در ساير 

.)(Kemicha, 1996, p. 65 افتاده است نخواهد داشت
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 ميانجيگري آيين رسيدگي-ب
به صورت انعطاف ميانجيگريآيين رسيدگي و فصل اختلاف پذيريو قواعد حاكم بر حل

و ارادة شخص ميانجي بس  و نيز تشخيص ها ميانجيگري جريان كلي1.تگي دارد به توافق طرفين

كه پس از ارجاع اختلاف به و تعيين ميانجي هر يك از طـرفين ميانجيگريبدين صورت است

مي در حضور طرف ديگر خلاصه و دلايل خود را بيان و ادعاها و اسـنادي كـه اي از دعوا دارد

مي ادعاهاي وي را ثابت مي  ك، ميـانجي كليـاتي راجـع بـه در ابتداي جلسة مشتر. كندكند ارائه

پـس. (Soo, 2000, p. 207)و فرصتهاي حاصله از آن بيان خواهد كردميانجيگريماهيت پروسة 

مي  و دلايل آنها آشنا و ادعاها از از اين مرحله كه ميانجي با اختلاف طرفين شود وي با هر يك

و مستندات  و ادعاها و خصوصي درباره اختلاف به طور جداگانه هـاي آنهـاو خواسـته طرفين

مي گفتگو مي و تلاش به هم نزديك سازدكند كند . ديدگاههاي آنها را

به صورت نهادي يا سازماني جريان يابـد، مقـررات مؤسـسه يـا ميانجيگريدر صورتي كه

كه طرفين بر اجراي قواعـد آن توافـق كـرده  را ميـانجيگري انـد تـشريفات حـاكم بـر سازماني

»المللـي لنـدن ديـوان داوري بـين ميـانجيگري در قواعد« عنوان نمونهبه. مشخص خواهد كرد

)London Court of international arbitration mediation procedure(بـه 1999كـه از اول اكتبـر 

و داراي و يك شرط11مرحلة اجرا گذاشته شده است پيشنهادي جهت درج در قراردادهـا ماده

و ميانجياست نحوة ارجاع اختلاف به  و فصل اختلاف و حل و چگونگي رسيدگي ميانجي گري

 Tweedale, 2005, pp. 6-7; Tackaberry and(مشخص گرديده اسـت گري نيز نحوة خاتمه ميانجي

Marriott, 2003, pp. 499-503(.

و فصل اختلاف-ج و نقش وي در جريان حل  ميانجي
اخ ميانجي شخص ثالث بي آور، به طـرفين تيار صدور رأي الزام طرفي است كه بدون داشتن

مي  و فصل اختلاف كمك و ميـانجيگري نقـش ميـانجي در موفقيـت. كند در حل  بـسيار مهـم

به گونه به حياتي است كه و فصل اختلافاتي يكي از عوامل اصلي حل كه  ارجاع ميانجيگرياي

و با صلاحيت است مي چن.)Shaw, 1996, p. 85(شود وجود ميانجي مجرب د ميانجي، قاضي هر

 پايـة ميـانجيگري امـا حـضور وي در جريـان كنـد آور اتخاذ يا داور نيست كه تصميمات الزام

و در كنار ساير بسترهاي لازم، تـلاش اساسي اين روش را تشكيل مي هـاي وي در جهـت دهد

و فـصل اخـتلاف  به هـم بـه حـل و نزديك كردن خواستهاي آنها كم كردن فاصلة ميان طرفين

م  مي.شوديمنجر و ميـانجيگري توانند با مـشخص كـردن چـارچوب طرفين اختلاف  وظـايف

مي هاي ميانجي به تعبير يكي از نويسندگان محدوده شيوه.1 و ميانجي محدود  ,Pryles(: شود گري تنها با قدرت خيال طرفين
1998, p. 112(.
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و طبيعتـاً ميـانجي بايـد بـا رعايـت توافـق طـرفين بـه كننـد اختيارات ميانجي را نيز مشخص

به نحوي است كـه آزادي عمـل ميـانجي از ميانجيگريبا اين حال ماهيت. بپردازد ميانجيگري

و ميانجي هموا وي سلب نمي و داشته ره مي شود و تواند از ابتكار و مهارت خـويش در حـل ها

.(Timsit, 2003, p. 162)فصل اختلاف بهره گيرد

كه ميانجي بايد بـه طـرفين جهـت در مورد وظايف ميانجي در يك نگاه كلي مي توان گفت

و فصل اختلاف مساعدت  و انتخابهاي مختلفي را كـه ممكـن اسـت مـوردو راه كند حل حلها

و پيشنهاد پذيرش .)Mistelis, 2001, p. 218; James, 1997, pp. 78-88( كند طرفين قرار گيرد ارائه

به طور دقيق و حوصـله، اما و همـراه بـا صـبر به طـور دقيـق كه ميانجي بايد تر بايد گفت

و مهارت  و ادعاهاي طرفين را بشنود در» خـوب گـوش كـردن«حرفها و را در خـود تقويـت

و هيجـاني لازم است ميانجي كـشمكش.ر بندد به كا ميانجيگري و برخوردهـاي احـساسي هـا

و كانال  او بايـد بـا تـشويق. هـاي تمـاس ميـان طـرفين را بـاز نگـه دارد طرفين را كنترل كرده

به آينده تغيير دهد انعطاف و تمركز طرفين را از گذشته ميانجي علاوه بـر طـرح. پذيري، توجه

ر راه و راه كندا تشويق حلهاي مختلف بايد طرفين وكه خود آنها نيز پيشنهادها حلهاي سـازنده

و فصل اختلاف ارائه  . كنندمؤثر در خصوص حل

و فصل-د  موافقتنامة حل
و ميـانجي بايـد بـه ميانجيگريهدف اصلي و منصفانة اخـتلاف اسـت و فصل سريع  حل

ر و با نزديك ساختن ديدگاههاي يكديگر به هم، آنها به پذيرش راه حل مشترك همين منظور ا

و اگر چنين به نظـر كند با اين حال ميانجي بايد از اعمال فشار بر طرفين اجتناب. كندترغيب

و فـصلي در ميانجيگريبرسد كه جريان و هيچگونه حل  در حال سوءاستفاده قرارگرفتن است

حتي.)Marriott, 2003, p. 452( خاتمه دهدميانجيگريخصوص اختلاف حاصل نخواهد شد به

و حتي تكليف دارد كه عليه موافقتنامه  اي از لحاظ اخلاقي گفته شده است كه ميانجي حق دارد

به طور آشكار براي يكي از طرفين به دليل در تنگنـا قـرار گـرفتن توسـط طـرف قـوي تـركه

.(Mckay, 1995, p. 23)غيرعادلانه است وارد عمل شود 

و بي  لازم ميـانجيگري، مهمترين عاملي كه براي موفقيـت طرف در كنار يك ميانجي خوب

و فصل دوستانة اختلاف اسـت دو. است تمايل طرفين به حل چنانچـه طـرفين يـا يكـي از آن

و فصل مسالمت  و تنها بـر موقعيـت حقـوقي قصد واقعي براي حل آميز اختلاف نداشته باشند

نه منافع حقيقي خود تكيـه  و و توانـا نيـز، تلاشـهاي يـك ميـ كننـد صرف خود انجي خـوب

.)Soo, 2000, p. 209(اي در بر نخواهد داشت نتيجه
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به ادامة به هر دليل تمايل يكي از آنها و يا ميانجيگريدر صورتي كه طرفين يا  نداشته باشد

و يا ميـانجي بـه همـين ميانجيگريكه روش كند احساس و فصل اختلاف نيست  قادر به حل

و فـصل نيـز بايـد.ه خواهد يافت خاتم ميانجيگرينتيجه برسد در مورد شكل موافقتنامه حـل

كه هر چند توافق طرفين مي  تواند به صورت شفاهي نيز منعقد شود در عمل غالـب ايـن گفت

به صورت كتبي منعقد مـي نامه موافقت و بـه طـور معمـول ها به ويژه در اختلافات مهم شـوند

كه مفاد موافقت مينامه را تنظ شخص ميانجي است به امضاي طرفين و  ,Mckay, 1995(رساند يم

p و بحـث نامه نحوة اجراي موافقت.)23 به آن ها موضوع ديگري است كه در اينجا مجال ورود

و فقط بدين نكته اشاره مـي  كنـيم كـه در حـال حاضـر، بـرخلاف رأي بيشتر دربارة آن نيست

مي يانجيگريمداوري امكان اجراي مستقيم قراردادهايي كه پس از خاتمه  شـوند وجـود منعقد

و در صورت استنكاف از اجرا،طرف ذينفع بر مبناي قرارداد بايد اقامة دعوا  هر چنـد. كندندارد

و فصل مـي ميانجيگريكه چون در  و بر مبناي تراضي حل شـود اختلافات به صورت دوستانه

 .Berger, 2002, pp. 41-42; Pryles, 1998, p(شـوند اغلب توافقات به صورت اختياري اجرا مـي 

109(.

از: گفتار چهارم در ايرانميانجيگرياستفاده بيشتر
و فـصل اختلافـات خـارج از دادگـاهبه طور كلي مي و رجـوع بـه توان گفت كه حـل هـا

و حتي مورد تأكيـد قـرار گرفتـه  اشخاصي غير از قضات منصوب، از لحاظ شرعي فاقد اشكال

.است

از) صلح( سازش تنها در مورد مشروعيت نه و فـصل اختلافـات و جواز حل بين مسلمانان

و رفـع  اين طريق نيز همانند داوري، ترديدي وجود ندارد بلكه بر حل اختلافات ميان مسلمانان

و تلاش در اين جهت بسيار تأكيد شده است  و روايات زيادي. منازعات بر مبناي سازش آيات

و سازش حل منازعات از  به صلح در قـرآن كـريم آمـده. خوانـد اين طريق فرا مـي مسلمان را

:است

انما المؤمنـون اخـوة فاصـلحوا بـين«). صلح بهتر است = 128 سورة نساء، آيه(»و الصلح خير«

و=10سورة الحجرات، آيه(»اخويكم همانا مؤمنان با هـم برادرنـد پـس ميـان بـرادران خـود صـلح

و آيـة114و35چون آيه در آيات ديگري نيز هم ). سازش برقرار نماييد   سـورة1 سورة نـساء

و آية مي9انفال و سازش مشاهده .شود سورة حجرات تأكيد قرآن كريم بر صلح

و فـصل و تأكيـد بـر حـل و سـازش در اسـلام و روايت مزبور نشانة اهميت صـلح آيات

مي تشويق به بالاتر از آن در بسياري از متون اسلا. دوستانة اختلافات در اين دين آسماني است 

يكي از آداب شايستة قضاوت، مورد تأكيد قـرار گرفتـه اسـت  به عنوان سازش از سوي قاضي
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ص 1384صادقي،( مي.)165،  ميـانجيگري تواند بين اصحاب دعـوا اقـدام بـهبه همين منظور قاضي

و فصل دوستانة اختلاف ترغيب كند و حل كـ كندو آنها را به سازش و اختيـار هو اين اقـدام

و امـور كيفـري بعضي از فقها بر استحباب آن نظر داده جـرائم(اند، مختص امور مدني نيـست

مي) تعزيري .)8-36، صص 1378حسيني،(گيرد را نيز در بر

و مشروعيت روش هاي دوستانة حل اختلاف از لحـاظ شـرعي مـورد گذشته از آنكه جواز

و فصل اختلا  به نحوة حل و از جملهف در اين روشترديد قرار ندارد، با توجه  ميـانجيگري ها

و حساسيتهاي خاصي كـه فقهـا در مـورد روش داوري قابـل اعمـال كه كلية شرايط بايد گفت

در.ها الزامي نيست اند در اين روش دانسته و فـصل اخـتلاف اين تفاوت ناشـي از نحـوة حـل

و ساير شيوه  و فصل اختلاف است داوري كـ همان. هاي جايگزين حل ه گفتـه شـد، داور گونـه

به تمييز حق از ناحق مي و رأي وي همچون حكم قاضي، حقوق طرفين همچون قاضي، پردازد

مي  و شخـصي كـه بـه. سازد دعوا را مشخص بنابراين طبيعي است كـه در مـورد روش داوري

كه احياناً حقوق اشخاص بازيچـة افـراد داوري مي  پردازد حساسيتهاي زيادي وجود داشته باشد

و يا ناآگاهي اين اشخاص قربـاني نـشود ناصا و عدالت در برابر خواستها در. لح قرار نگيرد امـا

و تمييز حقوق بر عهدة خود طرفين قرار مي ميانجيگريروش  ميـانجي. گيـرد مسؤوليت تعيين

و  و تـسهيل حـل هم اگر در اين ميان دخالت دارد، نقش وي تنها نزديك كردن طرفين به هـم

به عنوان مثال اگر در مورد داوري بسياري از فقهـا عقيـده دارنـد كـه.فصل اختلاف است   پس

توان اين حكـم را بـه ميـانجي نيـز شرط رجوليت در مورد قاضي تحكيم نيز جاري است، نمي

كه ميانجي رأي الزام. تعميم داد  مي آور صادر نمي چرا و تنها تلاش كند كـه اخـتلاف را بـا كند

.تراضي طرفين فيصله دهد

مي بن و فـصل ميـانجيگري توان گفت كـه از لحـاظ شـرعي نفـوذ ابراين و حـل و سـازش

و پسنديده است كـه اشـخاص اختلافـات اختلافات از اين طريق مورد تأكيد قرار گرفته است

و فصل خود را با استفاده از اين روش  كه اختلافات خـود كنند هاي دوستانه حل و لازم نيست

و فصل) منصوبقضات(را با مراجعه به قضات . كنندحل

 نتيجه

به آنچه بيان شد مي كه مهم با توجه به دلايلي كه بنا در توان گفت ترين آن، تراكم موجـود

و كندي وگراني رسيدگي  هاي جديدي هاي قضايي است در كنار داوري شيوه دادگاههاي دولتي

و بين  و فصل اختلافات داخلي خـصة اصـلي ايـنمش. المللي پديـدار شـده اسـت در نظام حل

و حل اختلاف است شيوه اي كـه در آنهـا به گونه. ها، حاكميت اراده طرفين بر جريان رسيدگي

و آور صادر نمي رأي الزام  و با توافق طرفين اختلاف حـل و اختلافات به صورت دوستانه شود
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و فصل اختلافات است ميانجيگري. شود فصل مي و مؤثر جهت حل و. يك شيوة مناسب حـل

و فصل اختلافـات بـهو نيز ساير شيوه ميانجيگريل اختلافات از طريق فص هاي جايگزين حل

و بدين ترتيب دعاوي مطرح در دادگاهميمنجرها كاهش اختلافات در دادگاه  ها با سرعت شود

و فصل مي و حل و كيفيت بهتري رسيدگي . شوند بيشتر

و فصل اخت يكي از شيوه ميانجيگري كه به صورت غيرترافعي هاي جايگزين حل لاف است

مي  و فصل و رونـد حـل اخـتلاف كنـدو بر مبناي توافق طرفين، اختلاف را حل و رسـيدگي

و خواست طرفين جريان مي و آشـنايي وي بـا تجربـه. يابـد مطابق با اراده و مهـارت ميـانجي

و فـصل دوسـتانة اخـتلاف مهمتـرين عو و تمايل طـرفين بـه حـل امـل موضوع مورد اختلاف

از. است ميانجيگريموفقيت   براي طرفين اختلاف مزاياي زيـادي را در بـر ميانجيگرياستفاده

و فصل سريع و ارزان دارد كه از آن جمله حل و محرمانه تر بودن جريان تر اختلاف، خصوصي

و حـل  و دوستانه بـودن رونـد رسـيدگي و حل اختلاف، حاكميت اصل ارادة طرفين رسيدگي

ازبه منظور كاستن از تراكم كار دادگاه.ذكر است اختلاف قابل  و فـصل اختلافـات و حـل هـا

و شناسايي بيشتر اين شيوه صـورت ميانجيگريطريق   لازم است اقدامات مناسب جهت ترويج

از جمله اقدامات مهم در اين خصوص، ايجاد بـستر مناسـب جهـت فعاليـت مؤسـسات. گيرد

و ساير مؤسسات فعال در حل اخت  و فصل اختلافات از طريق ميانجيداوري گـري لاف كه حل

و نيز ترويج اين شيوه  و انتشار قواعد ميانجيو سازش و تهيه و معرفـي هاي حل اختلاف گري

و اقدام به ميانجي ميانجي گري در موارد لازم، جزو فعاليتهـاي آنهـا باشـد هاي واجد صلاحيت

.قابل ذكر است

و مĤخذ  منابع
 فارسي-الف

ك  ريمقرآن
و پاسخميانجيگرينقش«،)1378(حسيني، سيدمحمد،.1 و»دهي به نقض هنجارها در فصل دعاوي ، مجلة دانشكدة حقـوق

.45علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره

و عدالت ترميمي پارادايم«،)1385(شيري، عباس،.2 و علـوم»هاي عدالت كيفري، عدالت سزادهنده ، مجلة دانشكدة حقوق

.74دانشگاه تهران، شماره سياسي

و حقوق مجلة دانشگاه علوم اسلامي رضوي،»قضازدايي در حقوق جزاي اسلامي«،)1384(صادقي، محمدهادي،.3 ، الهيات

.16و15شماره

و صادقي، محسن، مصلحي، علي.4 و فـصل اخـتلاف نگاهي به شيوه«،)1383(حسين ، نامـة»(ADR)هاي جايگزين حل

.46نشگاه مفيد، شماره مفيد، مجلة دا
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